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سرچراغى

مطلع عشق
باران

یکى از وظایف مهم زن، عبارت از این است که فرزند را با عواطف، با تربیت صحیح، با دل دادن و رعایت و دقّت، آن چنان بار بیاورد 
که این موجود انسانى - چه دختر و چه پسر - وقتى که بزرگ شد، از لحاظ روحى، یک انسان سالم، بدون عقده، بدون گرفتارى، بدون 
احساس ذلتّ و بدون بدبختیها و فلاکتها و بلایایى که امروز نسل هاى جوان و نوجوان غربى در اروپا و امریکا به آن گرفتارند، بار آمده باشد.  
Khamenei.ir منبع: پایگاه اطلاع رسانى دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه اى

رسول گرامى اسلام صلی ا... علیه و آله فرموده اند:   
به فرزندان خود احترام کنید و با آداب و روش پسندیده با آن ها معاشرت نمایید.

(بحار الانوار، ج 23، ص 114)  

نگاهى به اختلالات روان شناسى که کودکان تبلیغاتى را تهدید مى کنند

جلوه اى نوین از کودك آزارى
این روزها دختران و پســران خردسال شیرین زبانى که 
با لباس هاى شــیک، پر زرق و برق، آرایش هاى متنوع و 
تیپ هاى اشــرافى براى کاربران فضاى مجازى جذابیت 
شــگرفى دارند، گزینه هاى مناسبى براى صاحبان برخى 
صفحه ها محسوب مى شوند که با استفاده از آنها مى توان 
شمار دنبال کنندگان را افزایش و به تناسب آن نیز پیام هاى 
تبلیغاتى برندهاى خــاص را ترویج دهند و زمینه را براى 
سودجویى صاحبان مشــاغل فراهم آورند. عمده ترین 
پسُت هاى این صفحات، ژست هاى دل انگیز و بیان جملاتى 

شیرین از زبان کودکى زیبا و دلرباست که بى گمان تهیه 
آن فیلم ها و عکس هاى زیبا و متحیرکننده مستلزم زمان 
و آموزشى مدت دار است که اغلب والدین این کودکان 
به خصوص مادران عهده دار آماده کردن فرزندشــان 
براى این مســاله هستند. والدین خودخواه و ناآگاهى که 
با هرز دادن فرصت هاى طلایى زندگى کودك شان که 
باید صرف سرگرمى، بازى، شــادى، آموزش و تربیت 
شــود، تنها به فکر درآمدزایى و ســودجویى خودشان 
هستند. کودکان قربانى این پدیده خشونت آمیز نوین، 

بدون داشتن قدرت تشخیص خوب از بد و از همه مهم تر 
بى اطلاع از علت اصلى این نوع آموزش ها- که گاهى نیز 
همراه با سختگیرى و تعصب بسیار والدین است- صرفا 
فقط به خاطر دریافت چند پاداش فریبنده مخرب مثل 
استفاده از اسباب بازى هاى گرانبها، آرایش کردن، پوشیدن 
لباس هاى زیبا، گرفتن ژست هاى زنانه و مردانه یا تقلید 
از گفت وگوهاى بزرگ ترها و... آماده همراهى و همکارى 
مى شوند و به طور طوطى وار از رفتار و جملات والدین شان 
تبعیت مى کنند و تن به تمامى خواسته هاى آنها مى دهند.

کودکان کار مجازىپرورش کودکى با مَنى غیر از مَن واقعى اش 

اختلالى به نام «مرا ببین!»

جلوه اى از کودك آزارى

اســکلت شــخصیت روانى و اخلاقى کودك تا هفت ســالگى شکل 
مى گیرد و اغلب روان شناســان به اهمیت این دوره و نقش به سزاى آن در 
روند رشــد، پیشرفت و تعالى کودك تاکید بسیار دارند. حال با این اوصاف، 
کودکى که به اجبار والدین خود یا به یمن تمرین و تکرار بســیار، به اشتیاق 
تشویق به جدى بودن، زیبا حرف زدن، لودگى کردن، خنداندن یا گریاندن و 
یا هر رفتار نمایشى و تبلیغى مى شود، چطور ممکن است فرآیند طبیعى رشد 
شــخصیت او دچار اختلال نشود؟! این کودکان اغلب از آنجا که خودشان 
نیستند و در لحظه اکنون و حال خود زندگى نمى کنند و دائما در حال تقلید 
یا در آوردن اداى شــخصیتى غیر هســتند، معمولا نیز شناخت درستى از 
خود واقعى شــان پیدا نمى کنند؛ باورها، افکار، رفتارها، گفته ها، انتظارات و 
خواسته هاى این کودکان کاملا تزریقى است و حتى متاسفانه ممکن است 
چیزى به زور در درون آنها نهادینه شود که کاملا متضاد با شخصیت و روان 
آنهاست و این واقعه اى دردناك است که بى گمان آینده زندگى این کودکان 
را دچار آســیب و لطمات جبران ناپذیرى خواهد کرد؛ افسردگى، دوگانگى 
شخصیت، اختلالات شخصیت،مسخ شخصیت و خیالپردازى هاى مرض 

گونه از جمله مهم ترین این آسیب هاست.

والدینــى که با هدف درآمدزایــى به ناآگاه از کودکان خــود «کودکان کار 
مجازى» ســاخته اند آیا به واقع متوجه اثرات و لطماتى که بر روح و روان کودك 
خود روا مى دارند، هستند؟! کودکانى که تا هفت سالگى یعنى در این دوره سنى 
بحرانى و حســاس، بــه عنوان برده اى بى چون وچرا کــه صرفا براى پرکردن 
جیب والدین شــان به نوعــى زیبا و با جلوه اى تفریحــى و تفننى اما به معناى 
واقعى به کار گماشته مى شوند آیا از تلاطمات جانبى این مساله به ظاهر مدرن و 
شایسته در امان خواهند ماند؟! کودکى که براى انجام این اقدام ناپسند و گرفتن 
تایید و دنبال شــدن والدینشــان در صفحات مجازى، بالاجبار مشغول فعالیت 

مى شود آیا سبک زندگى متفاوتى با سبک زندگى یک کودك کار و خواسته هاى 
سرپرستش دارد؟ همه ما دلمان به حال کودکان اسیر و دربندى که شبانه روز در 
کوى و برزن به دنبال یک لقمه نان مى دوند، مى سوزد، حال چطور دلسوز کودکى 
نمى شویم که عزیزتر از جانمان است اما به مانند یک بزرگسال کار مى کند، کار 
مى کند، کار مى کند .... شــاید صورت و دســتان پاك، براق و تمیز این کودك یا 
لباس هاى برند و رنگارنگش یا فضاى خوش و اشرافى که مطالبات مادى گرایش 
در پشت آن پنهان است، ما را فریفته یا دچار این خطاى شناختى کرده است که 

این کودك کاملا بى نیاز و مرفه است و در امنیت کامل زندگى مى کند!!!

کودکانى که سوژه تبلیغات هستند از همان عنفوان کودکى و در سنین پایین به دلیل شایستگى هاى ظاهرى یا 
قابلیت هاى جسمى و رفتارى در مرکز توجه هستند و دچار احساس خودشیفتگى مى شوند به طورى که در بزرگسالى 
نیز خواهان توجه افراطى دیگران خواهند بود. این کودکان گرچه اغلب در ظاهر، بسیار قوى و با اعتماد به نفس به 
نمایش گذاشته مى شوند اما به حقیقت و در باطن به شدت تهى از اعتماد به نفس و عزت نفس هستند و جالب تر 
آن که در ناخودآگاه شان نیز به یقین مى دانند که قدرت شان وابسته به چیزى غیر از خود و توانایى هاى واقعى شان 
اســت و این درد نهفته و بى درمانى است که باعث مى شود دچار ترس، استرس، احساس طردشدگى، ناامنى و 
خودبزرگ بینى کاذبى شــوند که نتیجه قطعى آن نیز استعداد ابتلا به بیمارى اختلال 
شــخصیت نمایشى و خودشیفتگى است. افراد مبتلا به این اختلال دائما نیازمند 
توجه، تایید، تمجید و دیده شدن هستند و به طور بسیار وحشتناکى نیز از 
طرد شدن و محرومیت مى ترسند. حال کودکى را در نظر بگیرید 
که در کار تبلیغات و مدلینگ اســت، پس از طى شــدن دوران 
محدود اســتفاده در تبلیغات، عاقبت او چه خواهد شــد؟ آیا این 
کودك در آینده نیز همان احترامى را که با پوشیدن لباس ها یا انجام 
رفتارهایى به دســت مى آورد دوباره دریافت خواهد کرد؟ اگر شانس با 
او یار شود این وضعیت ادامه مى یابد اما اگر ورق زندگى برگردد، قطعا این 
کودکان پس از سپرى شدن این دوران و پس از رها شدن، دچار افسردگى شده 
و احساس سوءاســتفاده شدن خواهند کرد و در صورت عدم رضایت بسیار نیز حتى 
ممکن اســت صرفا براى تایید شدن توسط دیگران دســت به هر کارى بزنند تا کمبودها، خواسته ها و 
امیال برآورده نشده خود را اغنا سازند و بى تردید این بحرانى ترین و اسفناك ترین وضعیت تصور شده براى این افراد است. 

استفاده ابزارى از سادگى، صداقت، 
پاکى و شیرینى و شیطنت هاى طبیعى 

یک کودك، آن هم تنها به منظور کســب 
درآمد یا جلب توجه و دیده شدن، بى گمان ظلم و 

بى عدالتى بزرگى است که برخى والدین بر کودکان 
خود تحمیل مى کنند، غافل از آن که بدانند رفتار آنها 

جلوه اى نوین و مزین شده از کودك آزارى است. چنین 
والدینى اگر چه به ظاهر در اوج عشــق و صمیمت و آرامش 
خیال و امنیت، به افتخار فرزند ناب و دُردانه خود را به تماشــا 

مى گذارند اما باطن رفتارشــان توفیر چندانى با رفتار مهاجمان 
اخلاقــى ندارد؛ همین که کــودك را به رغم میل باطنى اش مجبور 
مى کنند در خوشى و ناخوشــى، در سرما و گرما، هنگام استراحت 
یا بازى و شــادى کارى کند، حرفى بزند، لباســى بپوشــد، ژستى 
بگیریــد و... این یعنى تــو در خدمت منى و باید کارى کنى که من 

دوشنبه مى خواهم، انجام دهى....
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